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مثل يك آينه است
گرِدي قاشق ها

سرسِفره، ديشب
كشف كردم اين را

شكل من در قاشق
بود جوري ديگر

مثلاً بيني من
چاق بود و گُنده تر

توي آن آيينه
هيِ خودم را ديدم
از ادا شكلك هاش
هرِّ و هرِ خنديدم
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